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سنت گرایی در طب
نقاب یا درمان!؟ 

چند سالی است که گرایش و اقبال به طب سنتی  �
در جامعــه ما فزونی گرفته و توجــه افراد زیادی از 
طبقــات مختلف جامعه را به خــود معطوف کرده 
اســت. این گرایش فقــط خــود را در مراجعه زیاد 
به طبیبان مدعی نشــان نداده بلکه طب ســنتی به 
مــوازات حضور در فضــای درمانــی و طبابت، یک 
جریان اجتماعــی دربرگیرنده حجم بالایی از ادبیات 
خاص خود در محیط مکتوب، رسانه و دنیای مجازی 
بوده اســت. چنین جریانی مانند هــر پدیده دیگری 
باعث دامــن زدن بــه بحث های زیادی در حاشــیه 
خود اعم از مخالف یا موافق شــده است. اما اغلب 
محتوای بحث ها عمدتا حول درســتی یا نادرســتی 
خود جریــان یعنی گرایش یا عــدم گرایش به طب 
ســنتی بوده و چیزی که کمتر به آن توجه می شده، 
عنایت به ریشــه های اصلی جریان و دنبال کردن رد 
پای مسئله در حیطه اندیشه و فکر و ملاحظه آن در 
آیینه فرهنگ بوده اســت. بهتر است قبل از هر چیز 
روشــن شود از نظر نویسنده این مقاله بین گرایش به 
طب سنتی و ســنتی گرایی در طب فرق فارقی است 
و آنچه این نوشــته در پی نقد آن است نه خود طب 
ســنتی که جزئی از میراث گران قدر ایرانی- اسلامی 
ماست و مثل هر میراث دیگری باید قدر آن را دانست 
و از مواهب آن بهره برد بلکه نوک پیکان نقد متوجه 
روشی است که به این گنجینه پرداخته می شود و در 
آن به جای رویکرد علمی و تحقیقی با رویکرد سنتی 
و اغلــب غیرعلمــی و غیرانتقادی بــه آن پرداخته 
می شــود. امروزه در همه دنیا تمایلی به استفاده از 
دستاورد گذشــتگان در زمینه طبابت و درمان وجود 
دارد ولی نکته این اســت که در همــه آنها مطلب، 
هنگامی پذیرفته می شــود که بــا روش های علمی 
مبتنی بر تجربه و مشــاهده، تأیید شده باشد. نکته ای 
که متأســفانه در رویکــرد ما به طب ســنتی به آن 
توجهی نمی شــود و از قضا بزنگاه و مرکز ثقل بحث 
ما همین است. تفاوت عمده ای که بین رویکرد سنتی 
و رویکرد مدرن به دانش وجود دارد، عمدتا در روش 
آنهاســت؛ در گذشــته رویکرد به علم بیشــتر جنبه 
نظری و فلســفی داشــت در حالی که درحال حاضر 
بــه دنبال تغییر اساســی که از رنســانس به بعد در 
متدهــای علمی اتفاق افتاد، آزمایش و تجربه از یک 
طرف و به کارگیری عقلانیــت انتقادی از طرف دیگر 
پایه فعالیت های علمی شــده است. پزشکی مدرن 
هم یکــی از میوه های این رویکــرد متفاوت به علم 
اســت که مثل سایر شاخه های علوم تجربی طبیعی 
همراه با دســتاوردهای بزرگی برای انســان ها بوده 
اســت. البته اینجا بحث بر ســر مزیــت طب جدید 
نسبت به طب سنتی نیست بلکه بحث اصلی بر سر 
این است که اگر ما طب سنتی را میراث ارزشمندی از 
گذشتگان می دانیم و خواهان استفاده از آن هستیم، 
برای بهره بردن از آن «نباید» و «نمی توانیم» از روش 
گذشتگان اســتفاده کنیم چراکه تجربه جمعی بشر 
در حیطــه دانش به ما ارزش بالاتر و کارایی بیشــتر 
روش های تجربی و مبتنی بر خرد نقاد را نشان داده 
اســت و پیشــرفت های حیرت انگیز دانش پزشــکی 

بهترین گواه آن است . 
در نتیجه کســانی که به روش سنتی یعنی بدون 
فرضیه و آزمون به طب ســنتی روی می آورند، دچار 
چندین خطای منطقی می شــوند که هم به خود آن 
میــراث ضربه می زنند هم بــه مراجعان خود و هم 
البته بنا بر شــرحی که در پی می آید، به جامعه ضرر 

وارد می کنند.
ادامه در صفحه ۱۷

به بهانه روز  پزشک
 
۱- اول شــهریور در ایــران، هم زمــان بــا زادروز  �

ابوعلی سینا، به پاس تألیفات و خدمات این دانشمند 
و حکیم نام آشنا به عرصه پزشکی و برای بزرگداشت 
پزشکان، روز پزشــک نام گذاری شده  است؛ حکیمی 
که جورج ســاتن در کتاب «تاریخ علم» وی را یکی از 
بزرگ ترین اندیشمندان و دانشمندان پزشکی مي داند 
و کســی که تأثیــر تعلیمات او بــر پایه های علمی و 
عملی پزشکی در قرون ۱۲ تا ۱۶ میلادی انکارنشدنی 

است. 
۲- پیشــرفت های انکارنشدنی گستره پزشکی در 
ایران نسبت به ســایر حوزه ها در قیاس با کشورهای 
در حال توسعه، ازجمله میزان دسترسی هم میهنان 
عزیز به خدمات بهداشــتی - درمانی، پیشرفت های 
دارویی، تولید و کشــف داروهــای جدید و نوترکیب، 
پیشــرفت در عرصه تخصص هــای جراحی و ابداع 
روش هــای جدید درمانــی، ریشــه کن کردن بعضی 
از بیماری هــا، بهبــود وضعیت درمانی، تأســیس و 
گســترش مراکز علمی-پژوهشــی مورد نیاز جامعه 
در کنــار شــاخص های نســبتا مطلوب ســلامت، از 
جمله میــزان مرگ ومیر نوزادان و مــادران باردار و 
سطح دسترســی به خدمات بهداشتی و درمانی در 
جای جای میهن عزیزمان آشکارتر از آن است که هر 

نگاه منصف به آن اذعان نداشته باشد. 
۳- آیا خطای حرفه ای مختص عرصه پزشــکی 
اســت؟ آیا فروگذاری از مســئولیت های انســانی و 
اخلاقی، به جامعه پزشــکی محدود می شــود؟ آیا 
نمی تــوان انتقــادات دربــاره کاســتی های اخلاقی 
و حرفه ای نســبت بــه گروهــی را دلســوزانه و بر 
مــدار اخلاق بیان کــرد و به گفت وگو نشســت؟ آیا 
هجمه هــای روزهای اخیر نســبت بــه گروهی که 
به دلیل مســیر دشوار مســئولیت های حرفه ای، در 
انزوایــی ناگزیر به ســر می برند و فرصــت، مجال و 
تریبون هایی پرشــمار مانند منتقــدان، برای دفاع در 
اختیارشان نیست؛ منصفانه است؟ و درنهایت اینکه 
آیــا مخدوش کردن اعتمــاد میان بیمار و پزشــک و 
تخریب امنیت حرفه ای پزشکان، تأمین کننده سلامتی 

بیشتر برای آحاد جامعه است؟ 
۴-  رویدادهای اخیر مرتبط با این محور را شــاید 

بتوان به عوامل زیر مرتبط دانست: 
الــف. با جامعه ای در حال  گذار مواجه هســتیم 
که نقش گروه های اجتماعی در آن و سهم هر یک از 
وجوه متفاوت قدرت و امکانات اجتماعی، به درستی 
بازتعریف نشده است و در این چالش و سهم خواهی 
میــان گروه هــای اجتماعــی، پزشــکان از جمله در 
دسترس ترین قدرتمندان فاقد قدرت برای حمله اند. 
ب. با جامعه ای مواجهیــم که مفاهمه و درکی 
درست میان گروه های اجتماعی در آن وجود ندارد.

ج. زخم هــای پرشــمار جامعه ایرانی در ســده 
اخیر از ســقوط مشروطه، سقوط دولت ملی مصدق 
و جنگ تحمیلی تــا تحریم هــای ناعادلانه اخیر به 
شــکل گیری گروه هایی در جامعه منجر شــده است 
که با مکانیسم های دفاعی نابجا، تسکین بار عاطفی 
شکســت ها و ســرخوردگی های ذهنی انباشت شده 
را در چارچــوب تحقیر دیگری و به ابتذال کشــاندن 

نخبگان تعریف می کند. 
د. کاســتی های اخلاقــی و حرفه ای شــماری از 
همــکاران پزشــک -کــه در قضاوتی نادرســت به 
همه پزشــکان تعمیم داده می شــود - امری است 
که نمی تــوان انکار کرد و درعین حال، نیز خواســت 
پزشــکانی بی شــمار بــرای احیای شــأن حرفه ای، 
مسئولیت های انسانی، حفظ بیشتر حرمت بیماران و 

نگاه اخلاق محور را نمی توان نادیده گرفت. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

یافتن- شــاعر یوش- از علائم نگارشــی ۶- آرامش 
و اطمینــان- شــادمانی و نشــاط- مختــرع تلفــن
۷ – عظمــت و شــکوه- پناهــگاه- زن نــازا ۸- از 
رویدادهای مهم دوره قاجاریه که مبارزه با اســتبداد 
شــاه بود ۹- درس دادن- بدنی- همســایه بلژیک و 
آلمان ۱۰- ظرف ســفالی بزرگ- دریافت کردن- چند 

وزیر ۱۱- نوعی انگور دانه ریــز- حیله گر- برف آذری 
۱۲- قلابــی و غیرواقعی- نیکوروی – ســال ناتمام! 
۱۳- روســتای قدیمی کیش- از سازهای زخمه ای- 
رفیق منحرف و گمراه ۱۴- از محلات قدیمی شــمال 
تهران- پــروردگار ما- چند رئیــس ۱۵- راه میانبر!- 

دهبان- اصطلاحی در فوتبال. 

افقی: 
  ۱- هیولای سینمای ژاپن- به تنهایی- مو طلایی 
۲- جانور خیالی ترســناک- تیزرو- معبود ۳- صوت 
انــدوه و افســوس- نخســت وزیر شــهید- ممنوع 
۴- همســایه عراق و ســوریه- پرهیــزکار- به بچه 
کنجکاو و پرتحرک گویند ۵- رمان مشــهور امیل زولا 
فرانســوی- کشــوری درون خاک آفریقای جنوبی- 
رمزینه ۶- نفس خســته- هنر هفتــم- نکاح موقت 
۷- دردها- ماءالشــعیر- واحدی برای طول معادل 
(۳۶ اینچ) ۸- خودستایی- رهبر سیاه جامگان- بهره 
وام ۹- زمینی مثلثی شــکل کــه از آبرفت رودخانه 
پدید می آیــد- جد حضرت رســول (ص)- کالابرگ 
۱۰- رونــق- ســاقه خوراکی ترش و شــیرین- یازده
۱۱- نشــانه مفعولی- فعال- طلایی ۱۲- مؤســس 
سلســله مغول های ایران- پاکیزه تــر- پس از فوریه 
۱۳- دست به دامن شدن- منطقه خوش آب و هوای 
تابســتانی- ماری عظیم الجثــه ۱۴- زادگاه حضرت 
ابراهیــم (ع)- حاملــه و باردار- محکــم و بنیادی 
۱۵- دعای زیر لب- بســیار شــکمو- موزه طبیعت و 

حیات وحش ایران. 

عمودی: 
 ۱- مهد- جنگ افزاری شــبیه شمشــیر- ضمیر 
غائــب ۲- حالتی در نخســتین ماه های حاملگی- 
شــهری در ایتالیــا- نوعی بیماری  وبا ۳- ســریع تر 
از راه رفتــن- واحــد اندازه گیری حجــم مایعات- 
جنــگ و پیکار ۴- نگاه خیره- ســازمان فضانوردی 
آمریــکا- دســتگاه ردگیری در هواپیمــا ۵- امر به 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شــهرزاد همتی: یک خانه قدیمی و 
خوش رنــگ در خیابــان صابونچی 
تهــران، از آن خانه هــای ویلایی با 
نرده های کوتاه سفید، خانه کودکان 
ســرزمین من اســت؛ ســه طبقه ای 
کــه آدم های ســاکن در ایــن خانه 
کرده اند.  تقســیم  خودشــان  بیــن 
انجمن  از مؤسســان  بناســاز،  زهرا 
حمایــت از کــودکان کار، حــالا جز 
دختــر ۱۲ســاله اش، ۱۱ فرزند دیگر 
هــم دارد. بناســاز و دختر و پســر 
شش ســاله اش در طبقــه اول، پنج 
دختــر طبقه دوم و پنج پســری که 
حالا اینجا خانه آنهاســت در طبقه 
خانه ای  می کننــد.  زندگــی  ســوم 
تزیین شــده با دیوارهــای صورتی و 
سفید و تخت های کودکانه، درست 
پشــت  شــبیه خانه های معمولی. 
اتــاق خــواب بچه هــا درخت های 
سربه فلک کشــیده حیــات معلــوم 
اســت و عروسک ها گوشــه و کنار 

خانه مرتــب چیده شــده اند. یک کاناپــه قرمز راحت 
در اتاق نشــیمن جا خوش کرده که الان رویش کســی 
نمی نشــیند. بچه ها دور میــز ناهارخوری نشســته اند 
و معلم نقاشــی بــا آنها تمرین رنگ آمیــزی می کند. تا 
خانم بناســاز آماده گفت وگو شــود، ســری به اتاق ها 
می زنیم. همه چیز با ســلیقه چیده شده و شبیه مراکز 
شبه خانواده دیگری که دیده ایم نیست. آشپزخانه کاملا 
مدرن و مرتب به نظر می رســد، وســایلی که در خانه 
همــه ما پیدا می شــود و به همان مرتبــی و تمیزی در 
جای خود قرار دارد. مایکروفر، یخچال، گاز و چای ســاز 
همه یک رنگ و مناســب به نظر می رســند. چیزی که 
کامــلا خانــه را خوش رنگ کرده، نــور بی حدوحصری 
اســت که میان اتاق ریخته. خانه ای که می شود در آن 
در هر گوشــه اش ردی از حضور کودکان را حس کرد. 
حالا بناســاز روبه روی ما نشســته و داستان مرکزش را 
تعریــف می کنــد؛ مرکزی کــه در انتظار کســب مجوز 
نهایی از ســازمان بهزیستی اســت تا به قول مدیریتش 
همه نفس راحتی بکشــند و بتوانند واقعا یک خانواده 
باشــند... . او می گوید: «چندســالی می شــود در زمینه 
کودکان فعالیت می کنم. از کودکان کار شــروع کرده ام 
و حالا به بچه های بدسرپرســت رسیده ام. معتقدم اگر 
سیستم حمایتی ما یک سیستم قوی باشد، هیچ کودکی 
بدون سرپرست باقی نمی ماند؛ یعنی اگر خانواده توان 
حمایت کودک را نداشــته باشــد، نهادهــای مربوطه 
ایــن وظیفه را بــر عهده می گیرند و عمــلا نباید کودک 
بی سرپرستی داشته باشــیم؛ اما روی واژه بدسرپرست 
می توانیم حرف بزنیم». بناســاز می گوید جرقه تأسیس 
این مؤسســه از زمان کار در دروازه غار در ذهن او پدید 
آمــده... . او می گوید: «هنگام فعالیــت در دروازه غار با 
کودکان کار که فعالیت می کــردم، با بچه هایی مواجه 
می شــدیم که به کانون اصلاح و تربیت می روند و بعد 
از بازگشــت جایی ندارند کــه بروند؛ یــا بچه هایی که 
به ســازمان بهزیســتی می روند و بدون آنکه ساختار و 
شــرایط خانواده تغییر بکند، دوباره به خانواده شان باز 
می گردند و آسیب شدیدتری می بینند. از بچه هایی هم 
که ترخیص می شوند، شنیده بودم که وقتی به یک سن 
قانونی می رســند، دیگر وقت جدایی شــان از بهزیستی 
می رســد. دوست داشــتم که خانه امنی وجود داشته 
باشــد که زمان ترخیصی نداشته باشــد و یک خانواده 
باشــد و زمان ترخیص را شرایط زندگی بچه ها و نه سن 
آنان تعییــن بکند؛ به همین دلیل بود که این مســئله با 
چند نفر از دوســتان مطرح شــد و ما رسیدیم به اینکه 
مؤسســه حمایت از کودکان ســرزمین من را تأســیس 

کنیم».
البته تأسیس این مؤسسه هم شبیه جاهای دیگر با 
قول هایی شــروع می شود که هیچ وقت عملی نشدند. 

آنها از صفر شــروع کرده اند، تعدادی بچه بودند که در 
خیابــان می خوابیدند و خانواده یا یکی از بستگانشــان 
به دلیل شــناختی که از خانم بناساز داشته اند، کودکان 
را به او ســپرده اند. آنها هم بین تحویل این کودکان به 
بهزیســتی و ماندن در مؤسسه کودکان سرزمین من راه 
دوم را انتخــاب می کنند؛ اما همه چیز به آســانی پیش 
نمی رود. یکی از دوستان نزدیک مؤسس این ساختمان 
به آنها با یک بودجه کلان قول همکاری می دهد و آنها 
با  هزار امید و آرزو همین ساختمان خوش رنگ را اجاره 
می کننــد و قرارداد می بندند؛ اما درســت در میانه راه، 
آن دوســت زیر قولش می زند و آنها می مانند و قرارداد 
ســاختمانی که در صورت فســخ باید خســارت کلانی 
پرداخت می کردند و کودکانی که امید به داشــتن خانه  
روشن شان ناامید می شد... . آنها ترجیح می دهند که از 
مشکلات نترسند... . بناســاز می گوید: «آن زمان تعداد 
بچه ها چهار نفر بود و ما حدود ســه ماه با هم در خانه 
شــخصی خودم زندگی می کردیم... بعــد آرام آرام به 
آشــنایان اعلام کردیم که هرکس هر وسیله اضافه ای 
دارد، بــه ما بدهد تا ســاختمان را تجهیز کنیم و بعد از 
یــک هفته وانت ها هر روز اســباب و اثاثیــه را برایمان 
آوردنــد که با اینکه از جاهای مختلف تهیه شــده بود؛ 
امــا کاملا با هم هماهنگی داشــت. حــالا خانه ای که 
می بینید آن قدر مرتب اســت، با همان اســباب و اثاثیه 
چیده شده. در مرحله بعدی از همه خواستیم اگر افراد 
مطمئنی داشــتند، برای آمــوزش بچه ها به ما معرفی 
کننــد. مرحله بعدی کمک مالی بود... اینکه دوســتان 
مــا ماهانه مبلغی را به ما کمک کننــد. این بود که هر 
ماه که ما اجاره ایــن خانه را می دادیم، می گفتیم خب 
یک ماه گذشــت... وقتی به سال رســیدیم، گفتیم یک 
ســال را گذراندیم. درحال حاضــر ۲۰  میلیون داده ایم و 
ماهی هشت  میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره را از طریق 
کمک های مردمی پرداخت می کنیم. دو واحد در اختیار 
۱۱ دختر و پســر تحــت حمایت ما اســت. پنج دختر و 

شش پسر بین سه تا ۱۱ سال».
حالا اعضای کودکان ســرزمین من در انتظار گرفتن 
مجوز دائم هســتند که آن هم قصه خــودش را دارد. 
به گفته بناســاز وقتی بچه ها به آنها سپرده شده، برای 
گرفتــن مجوز اقدام کرده اند؛ اما ایــن همه ماجرا نبود. 
بحث مدرســه بچه ها هم در پیش بود. مدرســه رفتن 
بچه هایی که هیچ کدام شناسنامه نداشتند، دردسرهای 
خودش را داشــت. به همین دلیل دو ســال آزگار همین 
طبقه پســرانه مدرسه بچه ها هم می شــود... . بناساز 
می گویــد: «ما دو ســال در طبقه ســوم اینجا کلاس را 
تشــکیل داده بودیــم و می گفتیم اینجــا کوچک ترین و 
محروم ترین مدرسه تهران است. پشت سر ما مدرسه ای 
بــود که صدای معلم و دانش آموزانش می آمد و اینجا 

بچه ها باید با کسالت و سختی پله ها را طی می کردند و 
به دور از گروه هم سالان به کلاس می آمدند. 

ما پایه اول، دوم و ســوم را درس می دادیم و از قضا 
هم زمــان با مــدارس امتحان هــم می گرفتیم، حداقل 
می دانستیم خســارتی وارد نمی شود و سطح دانش و 
ســواد را بالا می بریم. بعد از دو سال که در خانه درس 
خواندند، اقدام کردیم که بچه ها وارد سیســتم آموزش 
رسمی شــوند». خانم خاکی، معاون دادستانی، خیلی 
بــه ما کمک کردنــد و نامه ای بــه آموزش وپرورش ما 
نوشتند و توانستیم شش ماه مجوز مدرسه رفتن بچه  ها 
را بگیریم تــا بتوانیم اقدامات حقوقــی را برای گرفتن 
شناســنامه انجام دهیم، امــا موفق نشــدیم... دوباره 
خانم خاکی نامه زدند و ما توانســتیم برای یک ســال 
بچه ها را سر کلاس داشته باشیم. الان ما در مرحله ای 
هســتیم که باید آخرین مجوز را دریافت کنیم تا بتوانیم 
اقدامــات حقوقی را انجــام دهیم». آنها بــرای اینکه 
کودکان در مدرسه احســاس کمبود نکنند، فکر جالبی 
را اجــرا کرده اند... . بناســاز می گویــد: «به نظر من باید 
بچه ها تجربه های متفاوتی را به خانه بیاورند و داستان 
مشــترکی را هم به مدرســه نبرند، برای همین آنها را 
در مــدارس مختلفی ثبت نام کردیــم. معتقدم بچه ها 
نباید به صورت گروهی تقــاص خطای یک نفر را پس 
بدهند، آنها باید به صورت مســتقل و فردی جوابگوی 
خطایشــان باشــند، این اتفاق با ثبت نام در یک مدرسه 
نمی افتاد... در مدرســه مددکار، مددکار نیست و خاله 
اســت. یک فرد ثابت به دنبال آنها می رود و تنها کسی 
که از وضعیت آنها باخبر اســت، پرسنل مدرسه هستند 

و تمام...».
حالا بناساز در آستانه گرفتن مجوز نهایی، مشکلات 
زیــادی دارد، اینها را با خنده می گوید و ســعی می کند 
خیلی جدی به نظر نرســد، بــوی غذا کم کم حکایت از 
وقت ناهار بچه هایش دارد... . او درباره مشکلاتش که 
حرف می زند بیشــتر سعی می کند همه چیز را در قالب 
طنز بگوید... . بناســاز می گوید: «مشکل اصلی که زیاد 
داریم...، اما اولین مشکل ربطی به اینجا ندارد... . اولین 
مشکل این است که جامعه به بچه هایش بها نمی دهد 
و به همین دلیــل ما هرچقدر تلاش کنیم این مشــکلات 
اضافه می شود و کارمان تمام نمی شود و به جای اینکه 
تعــداد این بچه هــا در مراکز ما کمتر شــود، روزبه روز 
به تعدادشــان افزوده می شــود. همین که جامعه به 
کودکانش اهمیت دهد، مســئله اصلی ماست و اینکه 
وقتی کودکانش دچار آســیب می شــوند به آنها توجه 
کننــد و بتواننــد از خدمــات اجتماعی اســتفاده کنند. 
حرف من این اســت که بچه ای که شناســنامه ندارد و 
کودک یا خانواده بدسرپرســتی که داشته، اقدامی برای 
دریافت شناســنامه کودک نکرده یــا اصولا خانواده ای 

وجود نداشته تا برای او شناسنامه 
بگیــرد، نبایــد از درس خوانــدن و 
مدرســه رفتن محروم شود. چراکه 
بــر زخم های  این خــود زخمــی 
دیگــر اســت و محرومیت پشــت 
محرومیت را برای کودک به همراه 
کــه  بناســاز می پرســم  از  دارد». 
اگر مجــوز آنها صادر شــود دیگر 
را  آنهــا  شناســنامه  به راحتــی 
می گیرد؟ و او بعــد از کمی مکث 
می گوید: «اگر مــا مجوزهایمان را 
بگیریــم کمی راحت تــر می توانیم 
برای بچه ها شناسنامه بگیریم...». 
مشــکل بعــدی آنها هم مشــکل 
مالی اســت... . مؤسســه کودکان 
سرزمین من به دلیل نداشتن مجوز 
نهایی هنوز نتوانســته تبلیغ زیادی 
مردمی  کمک هــای  جــذب  برای 
بکنــد و حــالا همه چیــز را روزانه 
تأمیــن می کنــد... . او می گوید: «از 
طریــق دوســتان به خصــوص در 
یک ســال اخیر به ویژه در بخش آذوقه مشکل چندانی 
نداشته ایم...، اما الان یکی از مشکلات اساسی ما داشتن 
دو خانه مجزا، اما نزدیک به هم برای نگهداری دختران 
و پسرانمان است...، باید دو خانه جدا داشته باشیم که 
نزدیک هم باشند تا بهزیســتی به ما مجوز بدهد. برای 
مؤسسه ای که الان موجودی حسابش صد  هزار تومان 
است و مسئولیت ۱۱ کودک را دارد، تأمین یک خانه دیگر 
کار دشــواری است و یکی از شــروط قانونی بهزیستی 
این اســت که خانه ها تفکیك شــوند تا مجوز نهایی را 
برای من صادر کنند. حالا ممکن است یک سری بگویند 
تو راه را اشــتباه رفته ای و اول بایــد مجوز می گرفتی و 
بعد بچه هــا را جذب می کردی، من به عنوان یک فعال 
حقوق کودک می گویم مــا باید قوانین را به نفع بچه ها 
تغییــر دهیم، وقتی که مادری به یک سیســتمی به هر 
دلیلــی اعتماد ندارد، ما باید یک خانه امن برای بچه ها 
درســت کنیم و خودمان را منطبــق با نیازهای کودکان 

جامعه کنیم».
حالا بناساز و دخترش، خورشید و پسر پنج ساله شان 
که از یک ســال ونیمگی عضوی از آنها شــده، در انتظار 
آن هســتند تــا بتوانند با کمک مــردم دو خانه مجزا از 
هم برای ۱۱ فرزند مؤسسه کودکان سرزمین من فراهم 
کنند؛ دو خانه ای که سقف همیشگی شود و استرس و 
عذاب را تمام کند؛ خانه ای که می تواند آغاز یک زندگی 
واقعی برای بچه هایی باشد که تابه حال معنای سقف 
را تجربه نکرده اند. این بچه ها همه آرزویشــان داشتن 
یک سقف اســت و این مســئله حالا مهم ترین دغدغه 

آنهاست... .
صحبت هایمان که تمام می شود، وقت نقاشی کردن 
بچه هــا هم تمام شــده، در اتــاق را که بــاز می کنیم، 
هرکدامشــان با هیجان به ســمت ما می آیند و دست 
می دهند. فرزندان زهرا بناســاز دورش نشســته اند. او 
اصلا شــعاری با بچه ها رفتار نمی کنــد، مادری جدی 
است که مقتدرانه محبت می کند. در میان خنده هایش 
می گویــد: «مــن یک جایی بــرای خودم نوشــته بودم 
بچه ها منتظر تصویب قوانین نمی مانند، زندگی بچه ها 
زود ســپری می شــود و قدرت دفاع از خود را ندارند و 
چون جامعه ما سیســتم حمایتی ندارد، خیلی ســریع 
ســر می خورند، بچه هــا اصلی ترین ســرمایه های یک 
جامعه هســتند... ما نفتمان تمام می شود، کوه هایمان 
خُرد می شود، جنگلمان نابود می شود، ولی اصلی ترین 
چیزی که برای یک جامعه باقی می ماند کودکانشــان 
هســتند». آخریــن تصویری کــه در دوربیــن خبرنگار 
«شرق» ثبت می شود، پاهای کوچک و کودکانه ای است 
که به ردیف روی مبل کنار مادر خانواده نشسته اند و به 
نور گرم مردادماهی نگاه می کنند که وسط هال و روی 

فرش قرمز خانه شان پهن شده... . 

کهکه درر بوبودندندد بچبچه طیطی می کردند و آنها از صفر شــروع ککردردههاند، تعدادیی ر را پله ها و و سختیی بابا ککساسالتلت ب بایایدد چبچه ها

گزارش «شرق» از   یک روز زندگی با کودکان «سرزمین من»

خانواده ای با ۱۳ بچه
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